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دوره تخصصی کیوریتوری 
هنری در دانشگاه تهران

دوره ۱۰ روزه و تخصصــی کیوریتــوری 
هنری به همت دانشــگاه تهران با حضور 
اســتادانی بــا تخصص های متفــاوت در 
حــال برگزاری اســت. اســتادان این دوره 
هرکــدام از جنبه و زاویــه ای جدید به این 
شــیوه و مفهوم تــازه امــر صحنه گردانی 
هنر می پردازند. مدرسه ۱۰ روزه کیوریتوری 
هنری دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهران، با اعطای مدرک دوزبانه کیوریتوری 
هنــری مرکز آموزش تخصصــی کاربردی 
دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 
ویــژه هنرمنــدان حرفــه ای، مــوزه داران، 
گالری داران، کارآفرینان و مدیران فرهنگی 
و هنری، دانشجویان هنر، فعالان بازار هنر، 
مشــاوران هنری و علاقه مندان به فعالیت 
حرفــه ای در عرصه کیوریتــوری هنری در 
حال برگزاری اســت. شــرکت در این دوره 
بــه صورت حضوری یا آنلاین از تمام نقاط 
ایران و جهان امکان پذیر بوده اســت. این 
دوره از یکم اســفندماه آغاز شــده و تا ۱۰ 
اســفند ۱۴۰۳، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در 
مهد آموزش هنر، معماری و طراحی نوین 
ایران؛ دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران در حال برگزاری است.
کیوریتورها نقش مهمــی در آفرینش 
رویدادها و تجربه های هنری، تفســیر آثار 
هنری بــرای عموم، فراهم کــردن زمینه و 
بینش لازم درباره ادراک نیات هنرمندان و 
تبیین اهمیت تاریخی و ماهیت تکنیک های 
هنــری دارنــد. آمــوزش اثربخــش، بــه 
کیوریتورها کمک می کند زمینه ساز ارتقای 
فرهنگ هنری در جامعه، توسعه کارآفرینی 
فرهنگی و هنری، ارتباط بیشتر میان مردم 
و هنرمنــدان و رونــق بازارهــای هنــری 
باشــند. در این دوره سعی شــده از زوایای 
متنوع به موضوع کیوریتوری نگاه شــود و 
این  متخصصان و صاحب نظران حرفه ای 
حوزه، کارکردها و نیازمندی اساسی نقش 

کیوریتوری هنری را آموزش دهند.
مدرســان این دوره بــه ترتیب حروف 
الفبا: تکین آغداشــلو، مریم اســفندیاری، 
ســیدمحمد بهشــتی، فرهنگ پارسی کیا، 
آرش تنهایی، حمیدرضا ششجوانی، بهرنگ 
صمدزادگان، مهدی کوهیان، حسین گنجی 

و مریم مجد هستند.
از  اعــم  دوره  ایــن  ســرفصل های 
را  بنیان های کیوریتــوری»  و  «تاریخچــه  
تکیــن آغداشــلو، «روش شناســی تبدیل  
ایــده  بــه  طــرح  نمایشــگاهی» را آرش 
تنهایــی، «پژوهــش  و نــگارش  حرفه ای  
برای  پروژه  های  هنر» را مریم اســفندیاری، 
«رســانه  و برندســازی در هنر» را حسین 
گنجی، «راهیابی  بــه  بازارهای  بین المللی  
هنــر» را بهرنــگ صمدزادگان، «مســائل  
حقوقی  در نمایشگاه های  هنری» را مهدی 
کوهیان، «فناوری های  نوین  در کیوریتوری» 
را فرهنــگ پارســی کیا، «اقتصــاد هنر» را 
حمیدرضــا ششــجوانی، «کیوریتوری  هنر 
ایرانی» را ســیدمحمد بهشــتی و عنوان 
«چرا رویــداد هنری  برگزار کنیم؟» را مریم 
مجــد تدریس خواهد کرد. ایــن رویداد با 
استقبال خوبی روبه رو شده است و حدود 
صد نفــر از ایران به صــورت حضوری و 
بیــش از ۴۰ نفر از داخــل و خارج از ایران 
به صورت غیرحضوری ثبت نام کرده و در 
این دوره شرکت کرده اند. به نقل از منابع، 
«نمایشــگاه گردان یا هنرگردان یا کیوریتور 
(Curator)، کســی اســت کــه از طریق 
تخصــص، اطلاعــات و ذوق شــخصی و 
براساس تفسیر از موضوع یا آثار، مجموعه  
یا مجموعه هایــی از آثار هنری، تاریخی یا 
اســناد را انتخاب و با ایجاد روایتی جدید، 
نمایشــی از آثار فراهم می کند که خود به  

عنوان اثری جدید شناخته می شود.
با چنین تعریفی در دنیای هنر معاصر، 
نمایشگاه گردان یا کیوریتور، جایگاهی فراتر 
از نقشِ ســنتی این حرفــه که در حقیقت 
حافظ و متخصص هنر در موزه های هنری 
یــا تاریخی بود، برعهده گرفته اســت و به 
همین قیاس، امروزه آنچه کیوریتورها ارائه 
می دهند، خود دستمایه تفسیر جدیدی از 
هنر است که روایتی دیگر از آثار یا تاریخ را 
پیش پای منتقدان یا تاریخ نگاران هنر، برای 

نگاه تازه ای به هنر فراهم می کند.
هرچنــد این حرفــه در ابتــدا مرتبط با 
هنرهای دیداری بود، اما امروزه با توجه به 
نقش پراهمیت آن در تفسیر و روایت تاریخ 
هنر، بــه حوزه های دیگر هنرها و نیز تاریخ 

و مباحث فرهنگی گسترانیده شده است».

به گفته او، نحوه برخورد سیســتم قضائی با وکلای دادگســتری 
دلالت بر نامحرم  شــناختن وکیل دارد: «این چالش دیگری است 
که نهاد وکالت با آن مواجه اســت. به  عنوان نمونه در این حوزه 
می توان بــه ممانعت از همراه داشــتن تلفن همــراه در مراجع 
قضائی اشــاره کــرد؛ موضوعی کــه می تواند حتی آثار زیان بــار فردی برای 
شــخص وکیل به همراه داشته باشد، زیرا وکیل در تمام طول وقت اداری  در 
مرجــع قضائی حضور دارد، در این زمان اگر اتفاق ناگواری برای خانواده اش 
بیفتد، خانواده هیچ گونه دسترســی ای به او نخواهند داشت و ممکن است 
وکیل زمانی از حادثه مطلع شــود که دیگر به قــول معروف تیر از چله رها 

شده است و تمام».
طاطایی مشــکلات اقتصادی و نبود تضمین درآمد برای وکلا را مهم ترین 
چالش این روزهای نهــاد وکالت می داند: «افزایش بدون توجیه تعداد وکلا 
به بهانه اشــتغال زایی، بسیاری از وکلا را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه 
کرده است. این مسئله البته تبعات دیگری هم به دنبال داشته است که عدم 
رعایت اصول حرفه ای از طرف برخی وکلا یا توســل به راه های کسب درآمد 
مخالف با شئون وکالت از آن جمله است. این معضلات را می توان محصول 

تصویب قوانین مغایر با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی کشور دانست».

تضعیف استقلال
این وکیل دادگســتری درباره وضعیت اســتقلال نهــاد وکالت  می گوید: 
«تغییرات در قوانین و مقررات تصویب شــده  اگرچه در ظاهر بر استقلال نهاد 
وکالت اشــاره دارند، اما از یک ســو این قوانین با ایجاد قیود متعدد برای این 
نهاد و از ســوی دیگر مداخلات گاه غیرموجه و فراقانونی نهادهای نظارتی، 
عملا باعث شده اند  استقلال نهاد وکالت به  صورت مستمر تضعیف شود. از 
جمله این اقدامات هــم می توان به مداخلات گاه غیرموجه دادگاه انتظامی 
قضات درخصوص انتخابات هیئت مدیره کانون ها همان گونه که در ســطور 
بالا گفته شد، اشاره کرد. این مداخلات از عدم احراز صلاحیت گرفته تا ابطال 

انتخابات هیئت مدیره ها را دربرمی گیرد».
او به مــاده ۶۸ آیین نامه اجرائــی لایحه قانونی اســتقلال کانون وکلای 
دادگســتری مصوب ۱۴۰۰ به  عنوان یــک چالش دیگر اشــاره می کند: «این 
مــاده به قضــات اجازه داده اســت که حتــی درخصوص شــرایط قانونی 
دریافــت پروانه وکالت هــم مداخله کنند. چنین اموری بــدون تردید نقض 
اســتقلال نهاد وکالت اســت؛ زیــرا وکلا بــه اقتضای حساســیت حرفه ای 
خــود باید در بســیاری از موارد در مقام دفاع، از محافظــه کاری پرهیز کنند، 
امــا این دســت اقدامــات باعث می شــود در امر دفــاع اخلال ایجاد شــده 
و دفــاع آن گونــه که باید، انجام نشــود. البتــه کم هم نیســتند وکلایی که 
انتخــاب کرده اند بــدون هراس از مواجه شــدن بــا اعــلام بلادلیل تخلف 
از ســوی مراجــع قضائــی  یا نظارتــی، به دفــاع از موکلان خــود و به ویژه 
موکلانی بپردازند که با انتســاب اتهام های سیاســی اعلامی توسط دادستان 

مواجه هستند».

کاستن از اعتماد عمومی به نهاد وکالت
ایــن حقوق دان درباره صدور پروانه وکالت بــرای افرادی که مورد وثوق 
جامعه نیســتند  مانند ســعید مرتضوی، توســط کانون هــای وکلا هم تأکید 
می کنــد: «در تمامی حرفه هایی که صدور پروانه مشــروط و منوط به اتیان 
سوگند اســت، تا زمانی که این سوگند ادا نشــود، پروانه برای هیچ شخصی 
صادر نمی شود. نداشــتن سوءشــهرت هم به  عنوان یکی از شروط دریافت 
پروانه شناســایی شده است و این امر محل تردید نیست. بر همین اساس، در 
مقام ضرورت می توان به بند ۵ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلا اشاره کرد 
که بر نداشــتن سوء شهرت برای وکیل تأکید کرده است، بنابراین برای دریافت 

پروانه وکالت باید سوء شهرت نداشت».
او معتقد است  بهتر بود کانون وکلای یزد، با توجه به اخبار وسیع منتشره 
در رســانه های درباره این فرد، اعم از زمانی که تصــدی امر قضا را بر عهده 
داشــت  یا زمانی که در نهادهای وابســته به تأمین اجتماعی حضور داشته 
اســت، از صدور پروانه خودداری می کرد و در صورت اعتراض این شــخص 
به چنین تصمیمی، عملا اتخاذ تصمیم درباره درخواســت این شخص را به 
اتخــاذ تصمیم دادگاه انتظامی قضات واگذار می کرد. خصوصا اینکه به باور 
او، تجویز صدور پروانه برای قضات منفک شده از سیستم قضائی، امتیاز است 

نه حق .
طاطایی ادامه می دهد: «اما آنچه ریاســت کانون یزد در خصوص رعایت 
موازین حقوق بشری در صدور چنین پروانه ای گفته است، به باور من منطبق 
با این موازین نیســت. فارغ از ســوابق کاری مرتضوی در تمامی مناصبی که 
داشــته است و با تأکید بر نظریه پیشــین که مجوز صدور پروانه برای قضات 
منفک شــده از سیســتم قضائی را امتیاز می دانم نه حق، این مسئله را مورد 
توجه قرار می دهم که بر اســاس موازین قانونی و حقوق بشری، برخورداری 
از حق داشــتن شــغل برای تضمین امنیت اقتصادی است که تأمین امنیت 
اخلاقــی در جامعه را به همراه دارد. بنابراین از آنجا که قضات بازنشســته 
از منظــر اقتصــادی مواجه با ضرورت برخورداری از شــغل به جهت تأمین 
معاش نیســتند، به باور مــن نمی توان صدور چنین پروانــه ای را در تلازم با 
موازین حقوق  بشری دانست. از طرف دیگر، امنیت قضائی ملازمه با نداشتن 
سوء شــهرت دارد که متأسفانه همان گونه که اشــاره کردید، بسیاری از وکلا 
این شــخص را به سوء شــهرت می شناســند و بــاز هم به باور مــن، موازین 
حقوق بشــری اجازه  واگذاری حق دفاع به اشخاصی را که دارای سوء شهرت 

هستند،  نمی دهد».
بــه گفته او، صدور پروانه بــرای چنین افرادی، اعتمــاد عمومی به نهاد 
وکالــت را که عهده دار دفــاع از حقوق شــهروندان اســت، از بین می  برد؛ 
خصوصا در مواردی که طرف مقابل پرونده مرتبط با ساختار مدیریتی کشور 
اســت: «به علاوه چنین اقداماتی حق دفاع شهروندان را با مخاطره جدی از  
جمله احتمال مســامحه وکیل در انجام دفاع شایســته، عدم التزام وکیل به 
ســوگندی که یاد کرده اســت و نیز ارتکاب هر رفتــار مغایر با حقوق دفاعی 

افراد، مواجه می کند».
این وکیل دادگستری درباره مهم ترین ویژگی هایی که اعضای هیئت مدیره 
کانون ها باید از آن برخوردار باشند، می  گوید: «به باور من برخورداری از حسن 
شهرت، شــهامت دفاع از اســتقلال کانون های وکلا به  عنوان تضمین کننده  
بقــا و حیات حقوقی کانون، باور قلبی به اســتقلال نهــاد وکالت و ضرورت 
بقای آن و همچنین پاکدســتی مهم ترین ویژگی هایی است که این افراد باید 
از آنها برخوردار باشــند. همچنین به باور مــن، وکلا باید در انتخاب اعضای 
هیئت مدیره از انتخاب کردن بر اساس گروه گرایی که نتیجه اش بده بستان های 
صنفی مغایر با شایسته سالاری اســت، پرهیز کنند. همچنین به باور من باید 
کســانی را به  عنوان عضو هیئت مدیــره انتخاب کرد  کــه جاه طلبی صنفی 
نداشــته باشــند یا اینکه در حد مقبول چنین جاه طلبی ای داشته باشند؛ زیرا 
جاه طلبــی صنفی نتیجــه ای جز فســاد صنفی به همراه نخواهد داشــت. 
کما اینکــه دیده شــده  انتخاب های نادرســت، عوارض صنفــی و اجتماعی 
بســیاری را متوجه نهاد وکالت کرده و عملا اســتقلال این نهاد را با مخاطره 

مواجه کرده است».

دود تحدید استقلال وکلا در چشم ملت

نگارخانه

تجسمیتجسمی

ادامـه از 
صفحه

۱۰

بیســت ودومین دوره حراج تهران در تاریــخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ با تمرکز بر هنر 
کلاسیک و سنتی ایران برگزار شد. در این رویداد، ۹۹ اثر هنری شامل ۶۹ نقاشی، 
۱۰ تابلو خوشنویســی، ۹ مجســمه و آثار فلزی قلمزنی، شــش نسخه خطی و 
شــش قالی تصویری به نمایش درآمد که در نهایت ۸۴ اثر به فروش رســیدند. 
مجموع فروش ایــن دوره به ۲۲۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان رســید (معادل 
حدود ۴.۵ میلیون دلار) که نشــان دهنده اســتقبال گســترده مجموعه داران و 
علاقه منــدان به هنر ایرانی اســت. اگرچه این میزان همچنــان فاصله درخور 
توجهــی بــا قابلیت های بالقوه بازار هنــر ایران و میزان فــروش در حراج های 

مشــابه بین المللی دارد، ولی  حواشــی گاهی غیرحرفه ای، روند رشد و شکوفایی آن را نیز کندتر 
هم می کند (کریســتیز در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار فروش داشته که بخش عمده آن 

فروش آثار کلاسیک بوده است).
حراج تهران در ســال ۱۳۹۱ با هدف ایجاد بســتری شفاف و حرفه ای برای خرید و فروش آثار 
هنری ایرانی راه اندازی شــد. این رویداد که به  صورت سالانه برگزار می شود، به دو بخش حراج 
هنر معاصر و مدرن ایران و حراج هنر کلاســیک و ســنتی ایران تقســیم شده است. در  سال های 
گذشــته، حراج تهران به یکــی از بزرگ ترین رویداد های بازار هنر ایران تبدیل شــده و توانســته 
رکوردهــای فــروش متعددی ثبت کند. این حــراج نقش مهمی در رونق اقتصــاد هنر، معرفی 

هنرمندان ایرانی و جلوگیری از خروج آثار ارزشمند ایفا کرده است.
باز طرح این حقیقت که برگزاری چنین حراج هایی نقش بسزایی در شفافیت و رونق معاملات 
هنــری ایفا می کند، خود مأموریتی برای همه فعالان عرصه هنر ایران اســت. حراج تهران حتی 
بیــش از بســیاری از نهادهای هنری فعال و حرفه ای جهان، با ارائــه اطلاعات دقیق درباره آثار، 
هنرمندان و قیمت های پیشــنهادی، بستری شــفاف و خوانا برای خریداران و فروشندگان فراهم 
کرده اســت. این امر با مقایسه میان سیستم های نظارتی و معاملاتی میان این حراج و حراج های 

دیگر، ابعاد شایان تأملی را مشخص می  کند.
علاوه بر ایــن، حراج های داخلی مانند حــراج تهران می توانند از خروج آثار ارزشــمند هنری 
جلوگیری کنند. با ایجاد بازاری پویا و فعال در داخل کشور، هنرمندان و مالکان آثار تمایل بیشتری 
بــه عرضه آثار خود در این حراج ها پیدا می کنند. این امر نه تنها به حفظ میراث فرهنگی و هنری 
کشــور کمک می کنــد، بلکه از مهاجرت آثار به بازارهای خارجی و کاهش دسترســی داخلی به 
این گنجینه های هنری نیز جلوگیری می کند. در حراج های بزرگی مانند کریســتیز، بونامز و ساتبیز، 
بارها آثار تاریخی از خاورمیانه و ســایر تمدن های کهن به فروش گذاشــته شــده است (در سال 
۲۰۲۳، مجموع فروش این ســه حراج خانه به ۵۷ میلیون دلار در بخش هنرهای اسلامی رسید) 

و علاوه بر مناقشــات، دریغ و حسرت کشورهای مبدأ این آثار را به همراه داشته 
اســت و در این میان، وجود آثــار ایرانی در این حراج ها بــه معنای خروج این 

گنجینه ها از کشور و دسترسی محدودتر علاقه مندان داخلی به آنهاست.
برگــزاری حراج هایی ماننــد حراج تهران، با تمرکز بر هنــر ایرانی، نه تنها به 
حفظ و ترویــج مجموعه داری این آثار در داخل کشــور کمک می کند، بلکه به 
مجموعه داران و علاقه مندان داخلی امکان می دهد به راحتی و با اعتبارسنجی 
مشخصی به این آثار دسترسی داشــته باشند. هنر کلاسیک با فرهنگ و سلیقه 
ایرانیان هم خوانی بیشــتری دارد و به تداوم و پویایی بازار هنر در داخل کشــور 
منجر می شــود. حراج کلاســیک به  عنوان اولین دوره اجرای آن می تواند نوید بخش گســترش 
رویکردهای متنوعی در برگزاری پروژه ها هنری ایران  که موجب توسعه این صنعت و بازار خلاق 

می شود، باشد.
یکی از چالش های مهم در مســیر برگزاری چنیــن حراج هایی، مخالفت ها و مداخلات برخی 
نهادهای دولتی و فرهنگی اســت. سازمان میراث فرهنگی و نهادهای مرتبط، بارها نگرانی هایی 
دربــاره فروش آثار تاریخی و میراثــی ابراز کرده اند. این نگرانی ها اگرچــه در مواردی قابل  درک 
است، اما پرســش اینجاســت که آیا این نهادها تمهیدات بهینه تر و راهکارهای مدیریتی بهتری 
برای حفظ و عرضه آثار هنری دارند  یا صرفا با حاشیه سازی و کارشکنی، مانع نقش آفرینی بخش 

خصوصی در این حوزه می شوند؟
اگــر واقعا دغدغــه حفاظت از میراث فرهنگی مطرح اســت، بهتر اســت به جای جلوگیری 
از برگزاری حراج های قانونی و شــفاف، مکانیســم هایی برای ثبت، نظــارت و کنترل صحیح این 
حراج ها طراحی شــود. شفافیت بیشتر، قیمت گذاری منصفانه، نظارت دقیق بر منشأ آثار  و ایجاد 
قوانینی بــرای جلوگیری از خروج غیرقانونی آثار می تواند به  عنوان راه حل های بهینه پیشــنهاد 
شود. اما اگر مخالفت ها صرفا به  دلیل ناتوانی بخش دولتی در مدیریت بازار هنر باشد، نتیجه ای 

جز رکود و قاچاق غیررسمی آثار در پی نخواهد داشت.
حراج تهران با ایجاد بستری که تلاش می کند حرفه ای تر و پویاتر باشد، می تواند با جلوگیری 
از خروج آثار ارزشمند، سازگاری با فرهنگ ایرانی و تمرکز بر هنر بومی، نقشی کلیدی در تقویت 
و توســعه بازار هنر ایران ایفا کند. در شــرایطی که هنر ایرانی در ســطح بین المللی با تقاضای 
بالایی روبه روســت، برگــزاری چنین حراج هایی یک ضرورت اســت و تقویــت آن ضروری تر. 
بااین حــال، برای موفقیت بیشــتر این حراج هــا، همکاری نهادهای فرهنگــی، هنری، متولی و 
قانون گذار، طراحی ســازوکارهای نظارتی هوشــمندانه  و ارائه راهکارهــای مدیریتی کارآمد و 

روز آمد ضروری است.

هنر  همواره یکی از راه های نافــذ برای کاوش در عمیق ترین 
زوایای روان و عاطفه انسانی بوده است. نمایشگاه «آسیمه سر»، 
برگزارشــده در گالری نیان، از آن دســت رویدادهایی اســت که 
مخاطب را نه تنها به  تماشای آثار، بلکه به تأمل و تجربه دعوت 
می کند. این مجموعه با بهره گیری از مجسمه های آهنی و برنزی، 
مرز میان قدرت و ظرافت، زیبایی و خشــونت و عشق و تنهایی را 
می کاود. عنوان «آسیمه ســر» خود به تنهایی دریچه ای است به 
جهــان درونی این آثار؛ دنیایی که در آن انســان ها  گویی در میان 
زخم های گذشته و امید به آینده، در جست وجوی معنایی ژرف تر 

و پیوندی صمیمانه تر گم شده اند.
در این نمایشــگاه، هر اثر نمادی اســت از کشــمکش مداوم 
انســان در مواجهه با خویشتن و دیگران. هنرمند خلاقانه از مواد 
ســخت و غیرقابل انعطاف برای به تصویر کشــیدن موضوعاتی 
استفاده کرده که ذاتا متغیر و شــکننده اند؛ عشق، آسیب پذیری، 
تنهایی و امید. انتخاب آهــن و برنز به  عنوان ماده اصلی نه تنها 
کنایه ای است به پایداری و دوام، بلکه یادآور فرایندهای شیمیایی 
و دگرگونی هایی است که این مواد در طول زمان تجربه می کنند. 
این تغییرپذیری در بطن استحکام، استعاره ای زیبا از ذات بشری 
است که در برابر دردها، شکست ها و موانع، هم مقاومت می کند 
و هــم تغییــر می پذیرد. برنز زرد رنــگ نیز  با تداعی نــور و گرما، 
استعاره ای از امید است که در دل این سنگینی فلزات می درخشد.
در برخورد اول، فرم های خشن و سطوح ناهموار مجسمه ها، 
حس ســردی فلز را بــه ذهن متبادر می کنند. ایــن متریال خام، 
سنگینی تنهایی و دشــواری تجربه انسانی را تداعی می کند. اما 
در عمق این ســردی، حالتی از اشــتیاق نهفته است که از طریق 
وضعیت و حرکات فیگورها آشــکار می شود. کور و کر بودن این 
شــخصیت ها به نوعی استعاره ای عمیق از موانع ادراک انسانی 
است؛ موانعی که اغلب ما را از درک و اتصال واقعی به یکدیگر 
بازمی دارد. با این حال، این نابینایی و ناشــنوایی جسمانی نیست، 
بلکه اســتعاره ای شاعرانه از سرگشــتگی روح و روان در دنیایی 
بی ثبات اســت. حرکات خلسه وار و سرگشته این فیگورها  نه تنها 
حالاتی از گمگشتگی را به نمایش می گذارند، بلکه در عین حال 
نوعی اشــتیاق و امید را نیز نمایان می کننــد. این تناقض جذاب 
بین ثبات ســرد فلــز و پویایی حالات انســانی، نقطــه قوت این 
مجموعه اســت. با  اینکه هر مجسمه داستانی مستقل دارد، اما 
در کنار یکدیگر، این فیگورها مانند قطعات یک پازل به یک روایت 
جامع تر و پرمعناتر شــکل می دهند؛ روایتی درباره جست وجوی 

عشق، معنا و ارتباط انسانی.
مهم ترین اثر این مجموعه  که در آن دستی از سقف به سمت 
مجسمه ای دراز شــده، نه تنها از لحاظ بصری یک نقطه اوج در 
نمایشگاه است، بلکه به لحاظ مفهومی نیز نقشی کلیدی دارد. 
این دســت، نماینده نیرویی فراتر از دنیای مادی است که امید و 
ارتباط را نوید می دهد. در کنار دیگر آثار، این قطعه به نوعی پایان 
یک روایت بزرگ تر اســت که نمایشــگاه به آن می پردازد؛ روایت 

کشمکش انسان برای یافتن معنا در جهانی آشفته.
مفهوم روایــی مجموعه «آسیمه ســر» را می توان همچون 
یک داســتان عاطفی پیچیــده و چندلایه تحلیل کرد؛ داســتانی 
که هر مجســمه به مثابه یک فصل یــا لحظه از آن عمل می کند 
و در عین اســتقلال، بــه روایت کلان تری درباره ســفر عاطفی و 
روانی انســان متصل است. این آثار نه تنها فیگورهایی مستقل با 
ویژگی های خاص خود هستند، بلکه در کنار هم یک روایت کلی 

از سرگشتگی، جست وجو، امید و تحول انسانی را خلق می کنند. 
این روایت به شکلی ســیال و غیرخطی، مخاطب را به مواجهه 
با مراحل مختلف تجربه بشــری دعوت می کند. آثار در کنار هم 
همچون قطعات یک اینستالیشن واحد عمل می کنند. روایت آنها 
از مرحله ای به مرحله دیگر، سفری تدریجی را نشان می دهد؛ از 
اســارت و انزوا به تأمل درونی، از مواجهه با واقعیت به اشتیاق 
بــرای تعالی. این ســفر نه تنها یک روایت فردی، بلکه داســتان 
جمعی انسان هاســت. میله های زندان، حالــت به زانو درآمده، 
فیگوری با نــگاه ناامیدانه و پرتمنا به مخاطب  و نگاه امیدوارانه 
فیگوری دیگر به سقف، در کنار هم نماد تناقضات و چالش های 
عواطــف انســانی اند؛ انزوا و اشــتیاق، ترس و امید، شکســت و 
پیروزی. این مجســمه ها همچنیــن می توانند به  طــور نمادین 
مرحله های مختلفی از زندگی انسان یا حتی یک لحظه خاص از 
تجربه عاطفی او را نشان دهند. از ترس و انزوا تا رسیدن به امید و 
عشق، این آثار هریک ایستگاهی در مسیر پیچیده بشری هستند و 
در نهایت به مخاطب نشان می دهند که این سفر، هرچند سخت 

و پر پیچ وخم، ارزش طی کردن دارد.
ارتباط میان این آثار، مخاطب را به تعمق در ماهیت روایتگری 
در هنر معاصر دعوت می کند. هنرمند نه تنها با خلق فیگورهایی 
زیبا و مفهومی، بلکه با چینش و همنشینی آنها، داستانی عمیق 
و چندلایه می ســازد که هر بیننده را بــه تأملی فردی و جمعی 
درباره معنای هســتی و تجربه انسانی فرا  می خواند. این روایت، 
مخاطب را از درون حصارهایش به ســوی ســقف امید هدایت 
می کند؛ ســفری که در دل آن، تنهایی، عشق و اشتیاق به تعالی 

در هم تنیده اند.
این مجموعه نه تنها به  صورت بصری چشمگیر است، بلکه 
به لحــاظ مفهومی نیز به غیر از روایت در حوزه های فلســفه و 
روان شناسی پرمعناست. از این حیث باید گفت نقص های عمدی 
در ساختار مجسمه ها، به جای  آنکه حس ناتمامی ایجاد کنند، به 

شکلی استادانه، زیبایی ذات ناقص انسان را به نمایش می گذارند. 
ایــن نقص ها در عین  حال مخاطب را به چالش می کشــند تا با 
جنبه های ناکامل و آسیب پذیر خود روبه رو شود و در آنها زیبایی 

را ببیند.
آثار این نمایشگاه را می توان در بستر فلسفه اگزیستانسیالیسم 
و روان شناسی وجودی تحلیل کرد؛ جایی که هنر به مثابه ابزاری 
برای کاوش در پرسش های بنیادین هستی و تجربه انسانی عمل 
می کند. اگزیستانسیالیســم بر مفهوم «سرگشــتگی» یا بی قراری 
انســان در مواجهه با جهانــی بی معنا تأکید دارد. این فلســفه، 
انســان را موجــودی می داند که میان آگاهــی از تنهایی، نیاز به 
ارتباط و جست وجوی معنا گرفتار شده است. «آسیمه سر» دقیقا 
این تناقض و سرگشــتگی را در قالبی هنری به تصویر می کشــد. 
فیگورهــای کور و کر، با حرکات سرگشــته و حالات خلســه وار، 
استعاره ای از انسان مدرن هستند که در جهانی آشفته به دنبال 
عشــق، معنــا و ارتباط می شــود. از منظر روان شناســی نیز  آثار 
به نظریه «تکامل از طریق ســایه» اشــاره دارند که کارل گوستاو 
یونــگ به آن پرداخته اســت. یونگ بــر این باور بود که انســان 
فقط از طریق مواجهه با ســایه ها و نقص های خود می تواند به 
کمال برســد. مجســمه های این مجموعه، با نقص های عمدی 
در ســاختار و بافت شان، به این ایده شــکل بصری می دهند. هر 
فیگور گویی نماینده بخشــی از روان انسانی است که با آسیب ها 
و محدودیت های خود درگیر است، اما در عین حال، این نقص ها 
به بخشــی جدایی ناپذیر از زیبایی و حقیقت وجودی آنها تبدیل 
شده اند. این رویکرد، زیبایی شناسی «وابیسابی» در فرهنگ ژاپنی 
را نیــز به ذهن می آورد که به پذیرش نقص و ناپایداری به  عنوان 

بخشی از ذات زیبایی تأکید دارد.
انتخاب آهن و برنز به  عنوان متریال اصلی نیز ابعاد فلســفی 
و روان شــناختی ایــن مجموعه را تقویت می کنــد. این مواد، در 
عین ســختی و دوام، به مرور زمان اکسید شده و تغییر می کنند؛ 
نمادی از ظرفیت انســان برای تغییر و تحول در دل ســختی ها. 
در روان شناســی، ایــن ایده در نظریه های مرتبط بــا «تاب آوری» 
بازتاب می یابد. تاب آوری به توانایی انسان در بازسازی خود پس 
از تجربه فقدان یا آسیب اشاره دارد؛ همان طور که این فلزات، با 

وجود فرسایش، اصالت و زیبایی خود را حفظ می کنند.
همچنین مفهوم دســت درازشــده از ســقف که به ســوی 
مجسمه ای می رود، اشاره ای عمیق به ایده «اشتیاق» (Eros) در 
فلسفه افلاطونی و روان شناسی فرویدی دارد. افلاطون در کتاب 
«ضیافت»، اشتیاق را نیرویی می داند که انسان را به سوی کمال و 
اتصال با چیزی فراتر از خود هدایت می کند. در این اثر، این دست 
نماد امید و اشتیاقی است که علی رغم تمام محدودیت ها، انسان 

را به سوی تعالی و عشق می کشاند.
در مجموع باید گفت نمایشــگاه «آسیمه ســر» پلی اســت 
میان هنر، فلسفه و روان شناســی. نمایشگاه هوشمندانه بیننده 
را به چالشــی دعوت می کند که از سطح ظاهری آثار فراتر رفته 
و در میــان خطــوط خشــن و بافت های زخم خــورده، به دنبال 
داســتان هایی باشد که هر مجسمه روایت می کند. این مجموعه 
بــه مخاطب یادآوری می کند که زیبایی نه در بی نقصی، بلکه در 
تلاش، اشتیاق و سرگشتگی برای یافتن معنا و ارتباط نهفته است. 
آثار این نمایشگاه با دعوت مخاطب به درون نگری، گواهی هنری 
بر این حقیقت هســتند که انسان در اوج ناکاملی، زیباترین نمود 

خویشتن است.
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